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Abstract 
Transgender and its related issues in jurisprudence have long been studied and examined. 
What needs to be reviewed and carefully considered in this regard, and so far it has not 
been given the necessary value in terms of jurisprudential research, is to examine the rul-
ing on transgender in people who have sexual dissatisfaction. This complication is consid-
ered as a mental and behavioral disorder and its sufferers fall into the category of a certain 
sex in terms of biological divisions. According to the famous fatwas of the jurists, there is 
no doubt that it is permissible to change the gender truly and turn a man into a woman and 
vice versa, as well as to change the gender in non-binary gender people. However, what 
will be examined in this study through an analytical- descriptive method is a thematic re-
view of transgender in transsexual people, whether or not they are included in the 
transgender permission ruling. In this article, by referring to the process of identifying the 
subject and extracting related evidences from fatwas and narrations, the impermissibility 
of transgender in transsexual people is obtained. However, in the Islamic Republic of Iran, 
whose laws - according to Article 4 of the Constitution - must be regulated according to 
Islamic standards, this practice has been practiced for many years with the permission of 
the judiciary and their supervision over a significant number of these patients.4 
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  ها سکشوال تحلیل انتقادی حکم جواز تغییر جنسیت در ترانس
  3لخورانكان يحسن عابد ديس          2سيدمهدی طباطبايى عينكى          1یاحمد یمهد محمد ديس

 30/02/1399: تاريخ پذيرش    13/09/1398: تاريخ دريافت

  چكيده

ّ  ديريست كه،   تغيير جنسيت و مسائل مرتبط با آن در فقه در آنچـه . ه قرار گرفته استمورد بررسى و مداق

فقهـى بـه آن داده هـای  تا كنـون بهـای لازم از نظـر پژوهشو  نظر دارد اين رابطه جای بازنگری و دقتِ 

اين عارضه ؛ بررسى حكم تغيير جنسيت در اشخاصى است كه دارای نارضايتى جنسى هستند،   نشده است

در ،   زيسـتىهای  بندی آيـد و مبتلايـان آن از نظـر تقسـيم مى حساب بهاز جمله اختلالات روانى و رفتاری 

تغييـر جنسـيت  بودنشكى در مجـاز،   ناد به فتوای مشهور فقهاا استب. گيرند مى يك جنس معين قرارۀ زمر

، امـا   مرد به زن و برعكس و همچنين تغيير جنسيت در اشخاص خنثـى وجـود نـدارد شدن واقعى و تبديل

بررسـى موضـوعى  ،توصيفى مورد بازنگری قرار گرفتـه اسـت ۔به سبك تحليلى و پژوهش  در اينآنچه 

يـا ،   شـوند مـى هاست كه آيا وارد در موضوع حكم جواز تغيير جنسـيت سكشوال تغيير جنسيت در ترانس

فتاوا ناد به فرايند تشخيص موضوع و همچنين استخراج قرائن مرتبط با آن از ميان ا استب ،مقالهاين  در؟ نه

                                                            
  )نويسنده مسئول. (استاديار گروه فقه و مبانى حقوق، دانشكده علوم انسانى، دانشگاه آزاد اسلامى، واحد قم .1
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   sm.tabatabaei61@gmail.com   .احد قم، ايراناسلامى و

  .استاديار گروه فقه و مبانى حقوق، دانشكده علوم انسانى، دانشگاه آزاد اسلامى، واحد قم. 3
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تحليـل انتقـادی ). 1399. (كلخوران، سيدحسـن عينكى، سيدمهدی؛ عابديان احمدی، سيدمحمدمهدی؛ طباطبايى ■

تأثیر تغییر جنسیت در امـور کیفـری از نظـر : برگرفته از رساله دكتری. ها سكشوال ر جنسيت در ترانسحكم جواز تغيي
فصـلنامه . دانشگاه آزاد اسلامى قم، دانشكده علوم انسـانى. )دكتر سيدمحمدمهدی احمدی :ااستاد راهنم( فقه امامیه
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ايـن در حاليسـت كـه در جمهـوری شـود؛  مى حاصـلهـا  ترانسعدم جواز تغيير جنسـيت در ،   و روايات

موازين اسلامى تنظـيم  اساس بر بايد - اصل چهارم قانون اساسى اساس بر - اسلامى ايران كه قوانين آن

 بـر روی تعـداد قابـلِ  قضـايى و نظـارت آنهـاهای  ز دسـتگاهاين عمل بـا مجـوّ  كه   هاست سال،   شده باشد

توجهى از اين بيماران در حال اجراست
1
.  

  ها كليدواژه

 .، خنثىٰ   سكشوال ، ترانس  ، تغيير جنسيت  جنسيت

  مقدمه

مـردم جامعـه ۀ مركبى كه امروزه علاوه بر جوامع علمى، به گوش عامۀ تغيير جنسيت واژ

ى از آن در ذهـن نقـش معنای روشن ،خورد هرجا كه اين واژه به چشم مى .ستا نيز آشنا

ها و تبـادل  گذشته از تمام بحث. تغيير جنسيت اشخاص از زن به مرد و برعكس :بندد مى

آن  ،اين مسئله بيان شـده، آنچـه حـائز اهميـت اسـت دربارهنظرات تئوريك كه تاكنون 

عمـل . پـذيرد است كه امروزه اين عمل در حال تحقق است و در عالم واقع صـورت مى

ر مورد متقاضيان مبتلا به اختلال در هويـت جنسـى يـا بـه عبـارتى همـان تغيير جنسيت د

اهميـت . در حال انجـام اسـت ای، به تعداد قابل ملاحظه) transsexual(ها  سكشوال ترانس

 شـود؛كه اين موضـوع، از نظـر فقهـى بررسـى  شود مى جايى آشكارباره  اين پژوهش در

قـوانين  همـهمهـوری اسـلامى ايـران كه بـا توجـه بـه اصـل چهـارم قـانون اساسـى ج چرا

ست كـه بعـد از گذشـت ا بايست بر اساس موازين اسلامى وضع شوند؛ اين در حالى مى

قـانونى  همچنـانچهار دهه از اسـتقرار نظـام اسـلامى و تسـلط آن بـر حقـوق موضـوعه، 

شده در دستگاه قضـايى و اداری  پذيرفتهای  وضع نشده و همچنان در حد رويهباره  اين در

  .ستا ران در حال اجرااي

بـر  اساسى در تبيين موضوع اين است كه حكم اولى در تغيير جنسيت بنـا یها پرسش

آنچه هنـوز  .آنچه در تعريف آن آمده است و فتوای مشهور از فقها، حليت و جواز است

                                                            
 .است) يهاز نظر فقه امام يفریدر امور ك يتجنس ييرتغ يرتأث(با عنوان  یمقاله بر گرفته از رساله دكتر ينا. 1
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و  شـود مى كـه امـروزه انجـامرا يى هـا عملاز ابهام مانـده، آن اسـت كـه آيـا ای  در هاله

آن عضو تناسلى شخص متقاضى قطع و بـه جـای آن پروتـزی از آلـت تناسـلى واسطۀ  به

از مصاديق تغيير جنسـيت دانسـت يـا اينكـه بـا  توان مى ،شود مى جنس مخالف قرار داده

سـت كـه ا يىهـا عملتوجه به عدم جواز تغيير جنسيت ظاهری كـه بـه عبـارتى مصـداق 

شخاص خنثى يا كسانى كـه جنسـيت بر ا ی مشهور فقها صرفاً أو به ر شود مى اكنون اجرا

مخفى از حيث آلت دارند، برای رهايى از عسـر و حـرج، تجـويز شـده اسـت، بـر افـراد 

تـا بـه فـرض انجـام  ؛نيز جايز است باشند مى ترانس كه دچار اختلالات جنسى و رفتاری

عمل از جنسيت اصلى و خدادادی خود خارج و منضم به جنس مخالف شوند؟ از طرفى 

اس حكم ثانوی، با توجه به شرايط حاد روحى شـخص متقاضـى، جـواز عمـل اگر بر اس

از جنسـيت اصـلى خـود  آيا شخص به صرف انجام اين عمل ظاهری، واقعـاً  ،صادر شود

  ؟ شود مى و احكام مختص با جنس جديد بر او مترتب شود مى خارج

ر فراوانـى تغيير جنسيت و تأثيرات آن بر احكام وابسته به جنسيت مكلف، آثـا درباره

ند و بـه ا متفاوتۀ پيشرو اما بيشتر آثار منتشرشده، از حيث نتيجه با مقال ؛خورد به چشم مى

  .اند را جايز شمردهها  سكشوال جز تعدادی اندك، تغيير جنسيت در ترانس

پــس از توضــيح و تعريــف  ابتــدا :ايــن پــژوهش از چنــد بخــش تشــكيل شــده اســت

يير جنسيت و انواع خنثى و احكام مربوط به آنها، مصطلحات مرتبط با موضوع، اعم از تغ

. يك: پرداخته است شود مى به صورت خاص به مسائلى از قبيل آنچه در زير بدان اشاره

چيسـتى احكـام تغييـر . دو. سكشواليسم و بسط آن از نظر فقهى و روايى منظور از ترانس

يت و تحليـل آنهـا و مـوافقين جـواز تغييـر جنسـۀ بررسـى ادلـ. سـه. ها جنسيت در ترانس

  . گيری بندی و نتيجه نهايت جمع در

  پيشينه تحقيق

تغيير جنسيت و تأثيرات آن بر احكام وابسته به جنسيت مكلف، آثـار فراوانـى بـه  درباره

مورد نظر پـژوهش پيشـرو موضـوع اصـلى ۀ يك از آنها مسئل اما در هيچ ؛خورد چشم مى

شده از  بيشتر آثار منتشر .ه استشدبررسى  تغيير جنسيت از نظر حكم نبوده است و صرفاً 
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جـايز  ند و بـه جـز تعـدادی انـدك، تغييـر جنسـيت راا متفاوتۀ پيشرو حيث نتيجه با مقال

  .اند را از جمله مصاديق بارز در حليت انجام چنين عملى دانستهها  ترانسو اند  شمرده

ســبحانى ؛ 1386بجنــوردی، ؛ 1389نيــا،  كريمــى: نــد ازا تعــدادی از ايــن آثــار عبارت

ــى، ؛ 1391 ــری، 1397عظيم ــرازی، 1390؛ كلانت ــمى، ؛ 1379؛ خ ــوان1390هاش  ،؛ نوج

  .1382؛ باريكلو، 1396؛ گرايلى، 1390؛ روشن، 1391و  1390ميرخانى، ؛ 1388

  تغيير جنسيت .1

  تعريف تغيير جنسيت .1ـ1

 نخصـوص فراتـر از آنچـه از معنـای لغـوی آمتغيير جنسيت، در اصـطلاح فقـه تعريـف 

تغيير جنسـيت تبـديل مـاهوی : گفت توان مى اساس اين ندارد و بر ،برداشت كرد توان مى

جنسـى بـا عمـل جراحـى و  های دو اصلاح جنسيت انسان ،هريك از مرد و زن به ديگری

  .)552، ص 2 ، جق1426هاشمى شاهرودی و ديگران؛ ( مانند آن است

  حكم تغيير جنسيت در فقه .2ـ1

بـودن تغييـر جنسـيت، نظريـات متفـاوتى ارائـه شـده اسـت كـه  وعمشـروع يـا ممن بارهدر

منظور  :مشروعيت مطلق .1: اين آرا و اقوال را به سه دسته تقسيم كرد توان مى مجموع در

چـه  .شمردن تغيير جنسيت، تحت هر شـرايط و وضـعيت اسـت از مشروعيت مطلق مجاز

اگـر قصـد تغييـر  .نـدك نمـى شخص سالم باشد و چه خنثى باشد و چـه تـرانس، تفـاوتى

صورت واقعـى كـه تـاكنون علـم بـدان  به( د جنسيت خود راتوان مى جنسيت داشته باشد،

طرفداران مشروعيت مطلق تغيير جنسيت در ميان . تغيير دهد) نرسيده و محقق نشده است

، ص 1386بجنـوردی، : ك.ر(مشـروعيت مشـروط . 3 .ممنوعيت مطلق. 2 .فقها اكثريت هستند

سـيدعلى . 2 ؛)ره(امـام خمينـى . 1: شمردبرچنين  اين توان مى دادی از ايشان رانام تع. )21

ــتانى ــيرازی. 3 ؛سيس ــارم ش ــر مك ــ. 4 ؛ناص ــيدعلى خامن ــف. 5 ؛یا هس ــافى لط . 6 ؛االلهّٰ ص

 ص، ص2ج ق،1409 امام خمينى،(محسن خرازی . 8محمدابراهيم جناتى . 7 ؛على منتظری حسين
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كـد ، افزار گنجينه آراء قضايى نرم ،حقيقات فقهى حقوقى قوه قضائيهمركز ت ؛www.sistani.org ؛)558-560

  .)472-470صص ، 1، جق1427، مكارم شيرازی؛ یا هااللهّٰ خامن آيت، رأی 5256 استفتاء

ييـد و أمل در اين موافقت با تغيير جنسيت، بين فقها اين است كه همـين تأنكته قابل ت

را هـا  ترانسقها، عمل تغيير جنسـيت در برد سوی اين كه ف موافقت است كه گمان را مى

دقيق آثار ايشان و توضيحاتى كه ايشـان نسـبت ۀ حال آنكه با مطالعاند؛  نيز مشروع دانسته

مقصـود فقهـا از جـواز تغييـر جنسـيت، آن تغييـر  شـود مى روشـنانـد،  ی خود دادهأبه ر

جـنس آن از جنسيت خود با تمـام خصوصـياتش بـه واسطۀ  بهجنسيتى است كه، شخص 

مخالف با تمام خصوصياتش تغيير كند يا بهتر آنكه گفته شود تبديل شود؛ علاوه بر اين، 

تغيير ظاهریِ صرف و عدم جـواز آن و عـدم  بارهنظران در مخالفت صريح همين صاحب

مشـهود  كننده به عمل، در آثار و استفتائات ايشان كاملاً  ثير آن در احكام شخص اقدامأت

صورتى كه مد نظر فقها مطرح است، هنـوز در عـالم واقـع محقـق  تغيير جنسيت به. است

  .نشده است و در حد فرضيه باقى مانده است

  تغيير جنسيت در خنثى .3ـ1

  تعريف خنثى و انواع آن. 1ـ3ـ1

كه در وجود خود هم آلـت مردانـه  شود مى در معنای مشهور فقهى، خنثى به كسى گفته

يا به تعبير ديگر خنثى كسى است كه هر دو  )232 ، صق1428مشكينى، ( دارد و هم آلت زنانه

ــد ــته باش ــه را داش ــه و زنان ــت مردان ــى( آل ــه حل ــا  .)177، ص ق1411، علام ــى ي ــه خنث در فق

 يكى خنثای مشكل كه بـه كسـى گفتـه :شوند به دو دسته كلى تقسيم مىها  هرمافروديت

و علائم شـرعى ها  نشانه كه هر دو آلت مردانه و زنانه را در خود دارد و از طريق شود مى

 شـود مى شود كه آيا زن است يا مرد؛ به بيان ديگر بدان سـبب خنثـى گفتـه نمى مشخص

شـهيد (ش وجـود نـدارد ا كه ترجيحى برای مردانگى او بر زنانگى و زنانگى بـر مردانگـى

 كـه شـود مى مشكل است كه به كسى گفتـه و ديگری خنثای غير )194 ص، 8ق، ج1410ثانى،

حكـم  ،با توجه به امارات شرعى كه شارع آنها را برای تشخيص قرار داده اسـت توان مى
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 .شـود مى حكـم بـودن او همان امارات شـرعى بـه زنواسطۀ  به كرد كه مرد است يا اينكه

 شود مى امارات اشكال و شبهه برطرفواسطۀ  بهكه  چرا ؛چنين كسى خنثای مشكل نيست

 ،مشـكل ارائـه شـد بـه تعريفـى كـه از خنثـای غيـر با توجـه .)69ص  ق،1419بجنوردی، : ك.ر(

نث و خنثای مذكر نسبت به كسانى كه حالـت ؤاين نوع را به دو قسمت خنثای م توان مى

  .دركتقسيم  ،زنى و حالت مردی در آنها غالب است

  حكم تغيير جنسيت در خنثى. 2ـ3ـ1

كه البته نظر قريب به  اند بسياری از فقها عمل تغيير جنسيت در افراد خنثى را جايز شمرده

اتفاق ايشان در اين مورد مشروط بر آن است كه در صورت عـدم ضـرورت شـرعى، در 

مجـاز  ديگری مانند نظر به آلت تناسلى طرف مقابل توسط شخص غيـر حراماين فرايند، 

ترين دليلى كه بـرای اسـتدلال در ايـن حكـم بـدان اسـتناد شـده  به آن اتفاق نيفتد و مهم

؛ www.sistani.org؛ 560-558 ص، صـ2ج ق،1409 امـام خمينـى،(ليل بر حرمت آن است د نبود .است

؛ یا هااللهّٰ خامن آيت، رأی 5256 كد استفتاء، قضايى یافزار گنجينه آرا نرم ،مركز تحقيقات فقهى حقوقى قوه قضائيه

  .)472-470صص، 1، جق1427، مكارم شيرازی

اوای از آن قبيل، در خنثـای مشـكل فت گريدسبب اطلاق موجود در فتاوای يادشده و 

د به اين دليل باشد كهاين تغييـر و تحـولات جنسـى در خنثـای مشـكل توان مى و غير آن

در  گرنـهو ،د اثر مستقيم در تكاليف شـرعى شـخص مبـتلا داشـته باشـدتوان مى است كه

مشكل كه بر اسـاس امـارات و علائـم موجـود تكليـف شـخص مبـتلا از نظـر  خنثای غير

بودن تكاليف جای ابهامى ندارد و عمل تغيير جنسـيت در ايـن  دن جنس و روشنبو معين

كه در آن قسمت از بدن خود دارند به كار ای  اشخاص به منظور رهايى از نقيصه يا زائده

  . كردن احكام مرتبط ندارد رود و ثمر فقهى در تغيير مى

ى در مـورد خنثـى ی جراحـهـا عملديگر اينكه براساس نظر بعضى از فقها ايـن ۀ نكت

شوند و حكم تغييـر بـر آن  تغيير جنسيت محسوب نمى ،مشكل اساسا اعم از مشكل و غير

بـه  اين حكـم اساسـاً ، بر همين و با افتراض حرمت تغيير جنسيت هم شود و بنا نمى مترتب

  .)243ق، ص1420خرازی،( يابد نمى خنثى تسری
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  سكشوال تغيير جنسيت در اشخاص ترانس .4ـ1

  سكشواليسم عريف ترانست. 1ـ4ـ1

كه شخص مبتلا به آن عقيده دارد  شود مى ترانس سكشوال به نوعى اختلال هويتى گفته

و  ردبـدن خـود دادر مـورد بـه عـلاوه او احسـاس بيگـانگى . متعلق به جنس مقابل است

دادن  فردی از جـنس مقابـل دارد و بـرای تغييـرعنوان  بهكردن  آرزوی قوی برای زندگى

كنـد  و تناسلى خود به شكل و ظاهر بدنى و تناسـلى جـنس مقابـل تـلاش مىظاهر بدنى 

كـه  شود مى از اين بيماری با عنوان اختلال هويت جنسى ياد .)51، ص1383رئيسى و ناصـحى، (

در اين اخـتلال از نظـر جنسـى بـين جسـم و روان . ملال جنسيتى استۀ شديدترين درج

 شـود مى ع بـه صـورت جـنس مقابـل ظـاهرتناقض و مغايرت وجود دارد و فرد در اجتما

ايــن اشــخاص از نظــر جمســى و عملكــرد دســتگاه تناســلى، . )16 ص، 1395 ويســى و نظــری،(

بـه ايـن  مبـتلاً  اسـت،مـرد  و يقينـاً  مردی كه تمامـاً  مثلاً  :جنسيت روشن و واضحى دارند

و بــر اســاس آن خــود را متعلــق بــه جــنس مخــالف  گــردد مىبيمــاری روحــى و روانــى 

بحـث در ايـن مـورد را  تـوان مى .شـود مى هـايش در زنـدگى آغـاز دارد و چـالشپنـ مى

  .نگری و روشنگری اساسى دارد موضوع اصلى پژوهش دانست كه نياز به باز

كـه  شـود مى ی تغيير جنسيت بر روی همـين اشـخاص انجـامها عملامروزه بيشترين 

قانون مدنى و  939ماده ( استن ييد نظام حاكم قضايى و اداری در ايراأرسمى و مورد ت كاملاً 

بودن ايـن عمـل از  جـايز، حائز اهميت در اين ميانۀ نكت. )قانون حمايت از خـانواده 18، بند 4مادۀ 

باره صورت گرفته كـه طـى  اين نگارنده اشتباهى آشكار درۀ نظر شرعى است كه به عقيد

  .به آن پرداخته خواهد شدرو   پيش بحث

  ها انسحكم تغيير جنسيت تر. 2ـ4ـ1

و حول آن  شود مى ترين سندی كه به آن استناد مهمها  ترانسحكم تغيير جنسيت ۀ دربار

 4نظر امـام خمينـى ،و بر اساس آن تصميمات حكومتى گرفته شده است شود مى بحث

ه كـظاهر آن است ( استآرا  آقای ملك و ماجرای عمل تغيير جنسيتِ  تحریر الوسـیلهدر 

س آن، حرام نيست و همچنين اين عمـل در كع ب عمل و برتغيير جنس مرد به زن به سب
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ى از دو جنس شود و آيا اگـر زن در خـود تمـايلاتى از كخنثى حرام نيست تا ملحق به ي

بيند يا مـرد در خـود تمـايلات جـنس  سنخ تمايلات مرد يا بعضى از آثار رجوليت را مى

ه كـسـت؟ ظـاهر آن اسـت بيند، تغييـر آن واجـب ا مخالف را يا بعضى از آثار آن را مى

ن تغيير جنسـيت او بـه كاز جنسى باشد و لي ه شخص، حقيقتاً كدر صورتى  ،واجب نيست

  .)480، ص 4ج ق،1425 امام خمينى،( )كن باشده مخالف او است، ممكآنچه 

ی مثبت امـام أتنهايى نمايانگر ر خود به ان عمل تغيير جنسيت، همين فتوااز نظر موافق

  .شود مىامل اشخاص مبتلا به اختلال در هويت جنسى نيز خمينى بر آن است و ش

و اجرای  ابه اطلاق موجود در فتواند،  منطبق دانستهها  ترانسرا بر  اكسانى كه اين فتو

 یمؤيـد، مـاجرای اسـتفتاعنوان  بـهو اند  نيـز دانسـتههـا  ترانسقياس اولويت، آن را شامل 

عمـل ۀ وسـيل هكـه از ايـن طريـق بـنـد ا را نقـل كرده 4آرا از امـام خمينـى فريدون ملك

 اجراحى، تغيير جنسيت داده است و اين رويداد را از جمله مصاديق عملى تحقق آن فتـو

  .)200 ص ،1389 نيا، كريمى(اند  دانستهها  ترانس بارهدر

ن، بـه فتـوای امـام خمينـى و تغييـر جنسـيت فريـدون ارد اين استدلال و استناد موافقـ

  :استتمركز بر دو نكته آرا، شامل توجه و  ملك

اول اينكه مراد امام خمينى از تغيير جنسيت مرد به زن و زن بـه مـرد، تبـديل مـاهوی 

) نيسـتپـذير  كه در حال حاضـر از نظـر علـم پزشـكى، امكان( اين دو جنس به يكديگر

عمل جراحـى كسـى ۀ وسيل هگرنه قطع آلت تناسلى ب داند و جايز مى است كه آن را مطلقاً 

ضمن اينكه فراز دوم اسـتفتا در مـورد وجـوب ؛ كند هيت جنسى خود خارج نمىرا از ما

ست كه تمايلاتى از جنس مخـالف ا  برای كسانى، اين عمل در صورت امكان تحقق آن

جـواب در ايـن بخـش در ارتبـاط بـا حكـم مسـئله از حيـث  كنند و در خود احساس مى

در ايـن فـراز از فتـوایِ  4خمينـى نه اينكه امام ،بودن يا نبودن آن داده شده است واجب

و بـا  سكشواليسـم را داشـته باشـد خود قصد استعمال قرينه برای فهماندن مفهـوم تـرانس

تبديل جنسيتى به جنس ديگر است كه بحث حول حكم آن را نيـز ۀ توجه به همان فرضي

  .كند مطرح مى

آرا كه پس  دوم اينكه استناد علمى به ماجرای عمل تغيير جنسيت آقای فريدون ملك
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مؤيـد  تـوان نمى، شـود مى برخلاف استنادی كـه بـه آن ،از آن نامش را به مريم تغيير داد

اگر چنين بود ديگر نيازی به  كه اولاً  چرا ؛شمردها  ترانسبر  4شمول فتوای امام خمينى

چه اينكه مگر  ،ی موافق ايشان نبودأو گرفتن ر ها دوندگى برای ملاقات امام خمينى سال

حتـى در مـورد اشـخاص  تحریـر الوسـیلهی شفاف و روشنى در أاست كه ايشان ر نه اين

شـروطى  ،رای مكتوبى كه امام راحل به ايشان دادنـد ثانياً  ).1343از سال (اند؟  سالم داده

؛ حال آنكه گويا ايشان با وجـود است ترين آن نظر پزشك متخصص بوده مداشته كه مه

مسى موفق به انجام اين عمـل در ايـران نشـده و ش 81داشتن اين حكم در دست، تا سال 

برای انجام اين عمل عـازم تايلنـد شـده اسـت و مراحـل اداریِ سـجلىِ پـس از آن را بـا 

-397صـص  ،1389نيـا،  كريمـى: ك.ر(ن داشته به سرانجام رسـانده اسـت نفوذی كه بين مسئولا

اثبات جواز شارع بـر چنـين برای  تحریر الوسیلهدر  4بنابراين، استناد به فتوای امام ؛)413

هـا  چراكه از نظـر فقهـى تـرانس ست؛ين سكشواليسم كافى تغييری در افراد مبتلا به ترانس

 آيند و صرف ملال و افسـردگى از وضـعيفت جنسـى و اجتمـاعى، در مى حساب بهسالم 

  . باشد نمى فقه، ملاك مناسبى برای سقوط يا تغيير تكاليف و احكام آن

  ها در روايات الترانس سكشو .3ـ4ـ1

 ،هـا زنجير استنباط حكم تغيير جنسـيت در تـرانسۀ مفقوده از ميانۀ ترين حلق واقع مهم در

دانستن اين پديده و ناهنجاری است كه تو گويى اين انحـراف در صـدر اسـلام  مستحدثه

ى تغييـرات فرهنگـى و زيسـتى در برخخر است و سبب آن أوجود نداشته و ظهور آن مت

خانواده است؛ حال آنكه با مراجعه به روايات و احاديث و نصوص فقهـى،  ميان جامعه و

 يشـان در ميـان آن روايـات آشـكاراو احكـام هـا  موضوع مـورد بحـث بـا عنـوان مخنث

 9اين اختلال روحى و رفتاری در هويت جنسى از زمان حيـات پيـامبر اسـلام. شود مى

ش ايـن اشـخاص در دسـترس در جامعه وجود داشته و روايات متعـددی در ذم و نكـوه

  .است

نـد ك ه بـه زنـان تشـبهّ پيـدا مـىكـمردی اسـت  فقهى آمده است مخنثّ یها بادر كت

ه در گفتــار، نرمــى كــانــد مخنـّـث مــردی اســت  بعضــى گفته. )359، ص 14 ق، ج1419عـاملى، (
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 )انـد برخـى گفته( .)49، ص 12 ق، ج1406مجلسـى اول، (رشمه دارد كو در رفتار،  )حالتى زنانه(

از نظر اماميه، . )274، ص 2 ق، ج1423محدث قمـى، ( شود مى ه مفعول واقعكمخنثّ مردی است 

بنـابر  .)409ق، ص 1403ابوصـلاح حلبـى، (و تبعيـد او ثابـت نشـده اسـت  شـود مى مخنثّ رجم

ای  ه نـام قلعـهك» عرايا«را به » مانع«و » هيت« 9ه از طريق شيعه رسيده، پيامبر كرواياتى 

بنابر اين روايات مخنثّ از مسـجد . )204، ص 11 ق، ج1429كلينى، (رد كه، تبعيد است در مدين

 ص ق،1427الـدين،  نجـم،  طبسـى( رواياتى در لعن وی وارد شده اسـت. شود مى يا از محلهّ طرد

بـه  تـوان مى هـا آمـده سكشـوال ن يا همان ترانسااز جمله رواياتى كه در باب مخنث .)177

اشـاره كـرد كـه شخصـى  7 المؤمنين از امير 7 ن از امام صادق روايت عبدااللهّٰ بن ميمو

. دارم بيت را دوسـت مـى آمد و گفت جانم به فدايت همانا من شما اهل 7نزد امام على

از اين حالت شـخص سـتايش ای  گفت و عده.گفت در اين شخص نرمشى وجود داشت

چ مخنـث و ديـوث و گـويى مـا را هـي دروغ مـى: المؤمنين به او فرمود سپس امير. كردند

گفـت . ولدالزنا و كسى كه مادرش در حيض خود بر او باردار شده باشد، دوست نـدارد

. )26-25 صق، ص1413حميری، : ك.ر( آن مرد رفت و در روز صفين همراه با معاويه كشته شد

ن آمده است كـه رفتـار امتعدد، چندين روايت در خصوص مخنث یها باهمچنين در كت

ــىاميرالمــؤمنين و  ــال ايشــان ترســيم م ــامبر را در قب ــا عبارت پي ــن رفتاره ــد؛ اي ــدا كن : از ن

ن از مـردان بـه زنـان و اكردن متشـبه لعنت ،راندن شخص مخنث از مسجد و لعن او بيرون

شـان بـه  تشـبههـا  ترانسبـارزترين خصوصـيت ( )552، ص 5 ق، ج1407كلينـى، ( زنان به مردان

ن از منـازل اراندن مخنث توصيه به بيرون ،)جنس مخالف در پوشش و رفتار و كردار است

از شخص مخنـث  9گرداندن پيامبر روی ،ندا ترين موجودات به اين دليل كه اينها پست

ابـن بابويـه، (شـود  مى و ذكر اين مطلب كه اين اشـخاص در امتـى باشـند آن امـت عـذاب

در موضع شارع را  باره، اين مراجعه به اين روايات و روايات ديگر در. )602 ص ،2 ، جق1413

واضـح  پـر .كنـد نمايـان مى ،آورند مى كسانى كه خود را به شكل جنس مخالف در مورد

 سكشواليسـم امـری جديـد اسـت و ادعا كرد كـه تخنـّث و تـرانس توان نمى است امروز

 تـوان مى آنچـه .ن دسـت يافـتآنـااز كتاب و سنت به حكم شـرعى در مـورد  توان نمى

پيشـرفت علـم و تكنولـوژی راهـى بـرای عمـل واسـطۀ  بهست كـه باره افزود اين ا اين در
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عمـل جراحـى باعـث تغييـر جنسـيت در . آلت تناسلى پديد آمـده اسـتۀ جراحى و ازال

آلت جنسى خـود را از دسـت ای  شود و مانند اين است كه فردی در حادثه نمى اشخاص

 شـبهه كس در مـورد جنسـيت شـخص حادثـه ديـده دچـار هيچای  بدهد در چنين حادثه

  .شود نمى

  ن تغيير جنسيتاموافقۀ ارزيابى ادل .2

موافقان تغيير جنسيت بر اين باورند كه اكثر فقيهان معاصر شيعى موافق با تغييـر جنسـيت 

كـه ايـن ادلـه انـد  دهركچند اسـتناد ای  و برای اثبات مدعای خود به ادله ندهستها  ترانس

  :از ندا عبارت

  حديث رفع. 1ـ2

 ،اند ن عمل تغيير جنسييت در اشخاص ترانس بدان استناد كردهاكه موافق ای از جمله ادله

چون دليلى بر حرمت تغيير جنسيت وجود نـدارد و مقتضـای حـديث ( حديث رفع است

  .)190ق، ص 1403 مطهری،() رفع، جواز ظاهری تغيير جنسيت است

، آنچه كـه بـه آن فراموشى، اشتباه: از امت من نه چيز برداشته شده است :حديث رفع

دادنش را ندارند، آنچـه بـه آن  د، آنچه را كه توانايى انجامندان نمى اكراه شوند و آنچه را

و آفـرينش، تـا  خلقـتانگيز درباره  های وسوسه زدن و انديشه ، فال بدحسدشوند،  مضطر

با استناد به آن قسمت از حـديث . )369ق، ص 1412حر عاملى، (زمانى كه بر زبان جاری نشود 

بر اينكه دليلى بـر حرمـت تغييـر  چنين برداشت شده كه بنا ،اشاره دارد » يعلمونلا«كه به 

ايـن،  بـر شمرده شـده و بنـا »لا يعلمون«جنسيت وجود ندارد، اين مسئله از جمله مصاديق 

  .مسئله بدون اشكال خواهد بود

جواب در رد اين استدلال چنـين اسـت كـه عمـل تغييـر جنسـيت الزامـاتى دارد كـه 

جمله قطع اعضای اصلى بدن و نگاه و لمس عورت اجنبـى و  از ،حتمى است حرمت آن

كه برای موضوعى با عنوان تغيير جنسيت نصـى  آنجايى صرف اينكه گمان رود از .اجنبيه

دانيم و به دست مـا نرسـيده اسـت، مجـاز  نمى وارد نشده است يا اگر وارد شده است، ما
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ضـمن اينكـه در ؛ سـتا اقـدام كنـيم، خطـا خواهيم بود تا بـه انجـام آن بـا هـر شـرايطى

هايى كه بين فقها و بزرگانى كه در تغيير جنسـيت، حـديث رفـع را دليـل بـر جـواز  بحث

آن در فقـه ۀ شـد باز هم موضوع تغيير واقعى جنسيت بـر اسـاس تعريـف ارائـهاند،  دانسته

اسـاس ها در حال انجام اسـت و بـر همـين  است نه آنچه امروزه بر روی ترانس سكشوال

عمـل بـه آن را بـدون  ،در ايـن حـديث شـريف »مالا يعلمون«است كه ايشان با استناد به 

 ینه در مواردی كه هم از حيث لوازم، دارای حرمـت اسـت و هـم آرااند؛  اشكال دانسته

  .صريح فقها در تغيير جنسيت ظاهری دلالت بر حرمت آن دارد

  ها دليل بر حرمت تغيير جنسيت ترنس نبود. 2ـ2

دليلـى بـر جـواز شـرعى انجـام عمـل تغييـر عنوان  بهدليل بر حرمت را ر نبود ييتغ ناافقمو

تمام فقهـايى  تقريباً اند  و آوردهاند  سكشواليسم ذكر كرده جنسيت در افراد مبتلا به ترانس

دليـل ، بر اين باورند كه برای حرمـت تغييـر جنسـيت ،كه به جواز تغيير جنسيت معتقدند

 امام خمينى،؛ 518-517 صق، ص1415منتظری،  ؛113 ق، ص1427 ،منتظری(ندارد  قاطع و روشنى وجود

ييدی أااللهّٰ منتظری را ت فتوای آيت )205، ص 1389نيا،  كريمى( ايشان. )560-558 ص، ص2جق، 1409

 ؛تغيير جنسيت به خودی خود منع شرعى نـدارد :كه گفته استاند  بر مدعای خود دانسته

نـد تغييـر توان مى س،كع تند و تمايلات شديد مردانه دارند يا بره زن هسكسانى كبنابراين 

اگر عمل جراحى برای تغيير جنسيت يا هرگونه اعمال ديگر مسـتلزم  جنسيت دهند؛ ولى

 تغيير جايز نيست، مگـر در مـوارد ضـرورت ،باشد) از قبيل لمس و نگاه به عورت( حرام

  .)518-517ص صق، 1415و منتظری،  113 ق، ص1427 ،منتظری(

وقتـى  كـه اولاً  شود مى االلهّٰ منتظری و بررسى نظر ايشان، واضح با مراجعه به آثار آيت

بـا توجـه بـه  ،آيـد ، از نبود دليلى بر حرمت تغيير جنسـيت سـخن بـه ميـان مىادر اين فتو

 ،)نفـس اسـتۀ آن معادل ديۀ دي( عضوی از اعضای اصلى بدن ،مقتضيات عمل جراحى

آن را از مصـاديق  تـوان نمىكه ای  آن هم با انگيزه ،رود بين مى يا ازشود  ىماز بدن جدا 

واضح است كه منظور  پس ضرورت دانست كه همانا حالات روحى در متقاضيان است؛

ست كه در آن، تبديل كلى و حقيقى و ماهوی صورت بپـذيرد، نـه اينكـه ا ايشان، حالتى
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تفاده از داروهـای شـيميايى و عملى در ظاهر بدن اتفـاق بيفتـد و پـس از آن بـا اسـ صرفاً 

كـه در  ؛ چنـانهورمونى تغييراتى موافق با جنس مخالف در ابعاد بدن و صدا پديد آورند

ن از توجـه بـه اموافقـ به همين مضمون داشته است كه طبيعتـاً ای  هر دو كتاب خود اشاره

صـدق عليـه لية و تبديل الموضوع حقيقة فلا يكو أمّا تغييرها بال« :اند پوشى كرده آن چشم

در اين فراز توضيح داده است كه مـراد از  .)517ق، ص 1415منتظـری، ( »ما هو واضحكالتشبهّ 

تغيير و تفاوت آن با تشبه اين است كه تغيير جنسيت بايد منجر به تغييـر تمـام و كمـال و 

منظـور از تبـديل الموضـوع، تبـديل موضـوع مـرد بـه زن و  .تبديل حقيقى موضوع باشد

 ،تبديل بـه زن شـود تبديل به مرد و مردی كاملاً  بدين معنا كه زنى كاملاً  بالعكس است؛

سـوای روحيـات و  ،اگر مردی تغيير جنسـيت دهـد يعنى مثلاً  ؛آن هم به صورت حقيقى

نيز تبديل به زن شود و قابليـت ها  ها و كروموزوم شكل بدن بايد از نظر ژنوتيپ و هرمون

  .نيستپذير  دارا شود كه در حال حاضر امكان دهى و تمام خصوصيات را باروری و شير

االلهّٰ منتظری همچنين در جای ديگر گفته است تغييـر جنسـيت گـاهى ضـرورت  آيت

هـا و اخـتلالات روانـى و  دچـار بيمـاری) خنثـى( مثلاً گاهى افراد دوجنسى ؛ندك پيدا مى

غييـر متخصص تنهـا راه معالجـه را در ت كه پزشك طوری به ،شوند خانوادگى شديدی مى

های حقيقى ضرورت ديگری نيـز وجـود  ىداند و علاوه بر اين برای دو جنس جنسيت مى

لات كام و انجام وظايف شرعى مشـكهای حقيقى نسبت به اح ه دوجنسىكدارد و آن اين

ديات و تنها راه خروج از اين  و ام محرميت، ازدواج، ارث، نمازكمثل اح ،بسياری دارند

منتظـری، ( ه يا به مردان ملحق شوند يا بـه زنـانكست تا اينا آنهاجنسيت دادن  تنگناها تغيير

نظـرانِ  سـت كـه صـاحبا چنينى در آثار فقهـى فقهـا مبتنى بر نظرات اين. )113ق، ص1427

ها  سكشوال ن تغيير جنسيت در ترانساموافق شماراين فقها را در ها  ترانسعمل در  موافقِ 

ر حرمـت تغييـر جنسـيت وجـود نـدارد كـه البتـه كه دليلى بـاند  و اظهار داشتهاند  شمرده

  .است درستنا

صورتى كـه امـروزه  بهرا عمل تغيير جنسيت  ،علاوه بر آنچه در رد اين دليل بيان شد

از جملـه مصـاديق تنقـيص در بـدن و اضـرار دانسـت كـه  تـوان مى ،در حال انجام اسـت

شـكى در . سـتا حرمت آن روشن است و عدم التفات بدين مفهوم خود جـای شـگفتى
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وَ لا تلُقْـُوا «ۀ كردن عضو، نزد شـارع نيسـت و بعيـد نيسـت كـه شـامل آيـ مبغوضيت قطع

َ كبأَِيدِي ُ  ىمْ إِل انداختن  هلاكت از مصاديق به كه اين كار عرفاً  چرا ؛شود )195 :البقرة( »ةِ كالتهْل

يار واضح ن بسان و معاصراخرأن و متاو با تتبع در اقوال فقها از متقدم استبه دست خود 

 تـا جـايى كـه هـيچ مخـالفى در آن يافـت است،ست كه نظرشان حرمت اضرار به نفس 

سـبحانى، : ك.ر(در مورد حكم مسئله ادعـای وجـود اجمـاع كـرد  توان مى شود و حتى نمى

  .)167-165ص صق، 1415

سـت كـه تغييـر جنسـيتى كـه فقهـای معاصـر در مـورد آن بحـث ا اينۀ بنابراين نتيج

انقـلاب  -ست كه به دليـل عـدم تحقـق  يا تغيير ماهویاند،  را جايز شمردهو آن اند  كرده

گويـا از اول او زن آفريـده  كـه چنانجنسيت به اين معنى كه مرد به صـورت زن درآيـد 

گويى از روز نخست مرد آفريده شده بود،  كه چنانشده بود يا زن به صورت مرد درآيد 

يـك  - )7، ص 1391سـبحانى، (نيست پذير  كانقابل تصور هست؛ ولى جز از طريق اعجاز ام

سـت كـه ا ها جنسه ر در اشخاص خنثى يا همان دوست يا اينكه مرادشان تغيي بحث فرضى

امـا اينكـه از نظـر علمـى بتـوان  ؛انـد درستى به نبودن دليلى بر حرمـت آن اسـتناد كرده به

ت دانسـت و داشتن شرايط حاد روحى در مرد و زن كامل و سالم را از مصـاديق ضـرور

و اكثـر سـوء  باشـد مىآن را مبرّری برای جواز اضرار بـه نفـس و بـدن دانسـت ممكـن ن

ن به دليل همين عدم توجه به جزئيات اهای موجود در آثار علمى برخى از محقق برداشت

  . است

  اصل حليت و اباحه .3ـ2

هـا  ترانس ن، بعد از اينكه هيچ دليلى از كتاب و سنت در حرمت تغيير جنسـيت دراموافق

دليل ديگری بر جـواز تغييـر جنسـيت در عنوان  بهالاباحة را  الحلية و اصالة اصالةاند،  نيافته

ايشان از بيان . )21، ص 1386بجنـوردی، : ك.ر؛ 104، ص 1379خرازی، (اند  اين اشخاص ارائه كرده

ت، جـواز مفاد اصل حليت و اصـل برائـ« :اند مؤيد استفاده كردهعنوان  بهااللهّٰ خرازی  آيت

ی أر حـال آنكـه ايـن بيـان، از درون ؛)104، ص 1379سيدمحسن خـرازی، ( »تغيير جنسيت است

جنسيت به شكل ظـاهری و متـداول، جـدا شـده اسـت و  ايشان در مخالفت با عمل تغيير
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مراد از تغيير جنسـيت خصـوص قطـع آلـت : صورت كامل چنين است اصل نظر ايشان به

ی آن نيست تا مرد در امكان نزديكى، شبيه زن شود؛ زيـرا به جاای  تناسلى و ايجاد حفره

بلكه مقصود ما از تغيير جنسيت آن است كه  ،شود نمى چنين كاری موجب تغيير جنسيت

كلى تغيير كند؛ مثل اينكه مرد دوايى بخورد تا جنس و هويت او  هويت و جنسيت مرد به

رخ ای  مگـر معجـزه ،اردتغيير كند كه جنين چيزی مجرد فرض است و وقوع خارجى ند

بدون اشـكال جـايز اسـت؛ زيـرا ، فرض كه وقوع آن در خارج امكان داشته باشد به .دهد

بدون اينكه مقدمات حرام داشته باشد و مقتضای ، ديگر تبديل شده استعنوان  بهعنوانى 

  .)104، ص 1379خرازی، : ك.ر(جواز است ، اصل حليت و اصل برائت

كار گرفته  اين اصل در جايى به شود اولاً  مى مطرح شد، واضحنتيجه اينكه بنابر آنچه 

 شوند كه چيزی بين حلال و حرام مشتبه شده باشد كه در اين صورت بر حلال حمـل مى

رساندن به نفس و قطع  ؛ نه در جايى كه حكم حرمت آن بر اساس حرمت آسيبشود مى

اهميـت موضـوع جـايى  ثانيـاً . اعضا واضح است و در تشخيص موضوع اشتباه شده باشد

كـار گرفتـه شـود  هكه در انتخاب و اقتباس نظـر بزرگـان نهايـت دقـت بـ شود مى آشكار

 انـد؛ ردهكمطرح نظرات فراوانى فقها  ،چه اينكه در باب تغيير جنسيت ؛)موضوع شناسى(

يـا نـه نيـاز بـه  شود ها مى اما دانستن اينكه مرادشان از تغيير جنسيت، آيا شامل تراجنسيتى

  .طلبد تشخيص موضوع را مىۀ ه بيشتر در مرحلتوج

  قاعدۀ تسليط. 4ـ2

ى در مال يا جان خـويش تصـرف يد در حدود عقلاتوان مى تسليط، انسانۀ بر اساس قاعد

ن عمـل تغييـر اااللهّٰ خـرازی كـه خـود از مخالفـ ن دگربار بـه نظـر آيـتاموافق .داشته باشد

هايشـان  م بـر مـال هايشـان و جـانمـرد« :انـد استناد كرده است،جنسيت به شكل امروزی 

ۀ يـك قاعـد، ايـن قاعـده ،بر جواز تغيير جنسيت استناد كرد، بنا بر اين كـه) تسلط دارند

  .)104 ، ص1379خرازی، ( »دقت كنيد، عقلايى باشد

گونه كه در دليـل قبـل روشـن  همان اشكال موجود در اين استدلال آن است كه اولاً 

تج خواهـد بـود و حكـم جـواز در تغييـر جنسـيت را شد اين اصول و قواعد در جايى منـ
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صورت واقعـى و مـاهوی تغييـر  كند كه منظور فرضى است كه در آن، افراد به نمايان مى

  .ن مقالهيموضوع اجنسيت دهند نه در 

بخشى كه به انفسهم اشـاره دارد در نـص روايـت ( اولويتۀ اين اصل كه با قاعد ثانياً 

رود كـه در  كار مـى حالى به در ،اضافه شده است »موالهمالناس مسلطون على ا«به ) نيست

ست كه بـدون احـراز آنهـا ا اول و در تسليط بر اموال نيز دارای شرايط و ضوابطىۀ درج

 ،اشخاص حتى بر اموال خود نيز مسلط نخواهند بود و چنانچه شخصى دچـار سـفه شـود

اختيار خود در امـوال خـود د به توان نمىديگر  ،از ساير جوانب انسان سالمى باشد اگرچه

؛ چه رسد به اينكه شخصى با اختلالات روحـى )481ق، ص 1430شبيری زنجانى، ( تصرف كند

روانى اين اجازه را داشته باشد تا در جسم خود تصرف كرده و اعضای تناسـلى خـود را 

تشـبه، خـود را بـه جـنس مخـالف خـود ۀ قطع كند و بخواهد تا از اين مجـرا و بـه وسـيل

يـك بيمـاری عنوان  بـهو در قالب آن جنس بيابد و به آرامش برسد؛ معضلى كه  درآورد

والـدين بايـد  :روحى و روانى تعريف شده است؛ بر همين اساس نيز توصـيه شـده اسـت

را عهـده دار هـايى  مواظب باشند كه نوجوانان در حال بلوغ در رفتارهای اجتمـاعى نقش

افتادن در ورطه بيماری   بيم ،غير اين صورتدر  ؛شوند كه با جنسيت آنان هماهنگ باشد

  .)274ص  ،1390محمد روشن، ( ستا سكشواليسم جدی ترانس

توان اين اصل را دليلى بر جـواز  توجه به بيماران ترانس، نمىبا بنابر آنچه گفته شد و 

ى كـاربرد دارد كـه تصـرفات يكه اين اصـل در جـا چرا ؛انجام چنين عمل مهمى دانست

ى باشد و چنين نيست كه بتـوان از ايـن اصـل همـه جـا و هـر يفايدۀ عقلااشخاص دارای 

توان جواز بريدن  های خود بيزار باشد، نمى شخصى از گوش اگر مثلاً  رد؛كزمان استفاده 

های سالم روحى  ها نيز در زمرۀ انسان سكشوال با توجه به اينكه ترانس. آنها را صادر كرد

ای دچـار اخـتلال در هويـت  دهنـده صـورتى آزار بـه شـدت و بلكه به ،آيند حساب نمى به

. ای به ايشان اجـازۀ قطـع عضـو داد توان بر اساس چنين قاعده باشند، نمى جنسى خود مى

طريقى كـه شـده، چنـين عملـى را انجـام دهنـد،  باری اگر هم چنين اتفاقى بيفتد و از هر

س ارادۀ خداونـد و خلقـت كه بر اسا آنجا از ؛توان ايشان را در جنسيتى جديد دانست نمى

ند و تنها اتفاقى كه افتاده، تشـبه بـه جـنس هستن همچنان در جنس قبلى خود آناژنتيكى 

  .مخالف و ايجاد نقص در اعضا است
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  قاعدۀ اضطرار .5ـ2

سـت كـه موافقـان عمـل تغييـر جنسـيت در تحصـيل جـواز ا اضطرار دليل ديگریۀ قاعد

كد ، افزار گنجينه آراء قضايى نرم ،قات فقهى حقوقى قوه قضائيهمركز تحقي(اند؛  شرعى به آن استناد كرده

با ايـن بيـان كـه كسـانى كـه بـه ؛ )408، ص2ق، ج1427منتظری،  ؛یه اااللهّٰ خامن آيت، رای 5280 استفتاء

ننـد، در بيشـتر مـوارد گرفتـار اخـتلالات هويـت ك عمل جراحى تغيير جنسيت اقدام مـى

د هستند كه حتى اگر به حرمت تغييـر جنسـيت جنسى و ناراحتى روانى و افسردگى شدي

تواننـد زيـر نظـر  در شرايط عادی معتقد باشـيم، بـه دليـل وضـعيت اضـطراری آنـان، مى

بـر اينكـه عمـل تغييـر  افـزون ؛متخصصان اقدام به عمـل جراحـى تغييـر جنسـيت نماينـد

  .جنسيت، حكم معالجه و تداوی دارد و تداوی به حرام در شرايط اضطرار جايز است

در مقام بررسى ايـن دليـل در موضـوع مـورد بحـث، توجـه بـه چنـد نكتـه ضـروری 

  :نمايد مى

آيد كـه بـر اسـاس آن، حكـم اولـى حرمـت، بـه  كار مى ى بهيقاعدۀ اضطرار جا :اول

ايـن اسـت  ،اما نكتۀ مهم در اسـتفاده از آن ؛حكم ثانوی اباحه و بلكه وجوب تبديل شود

همين نكته بـا مـدعای مـوافقين تغييـر جنسـيت  كه حكم اولى در موضوع، حرمت باشد؛

شـود  مبنى بر عدم وجود دليل بر حرمت تغيير جنسيت، تطابق ندارد و چنين برداشـت مى

  .كه حكم اولى را در مورد آن حرمت دانسته باشند

به فرض اينكه بنا باشد عمل تغيير جنسـيت را بنـابر دليـلِ قاعـدۀ اضـطرار جـايز  :دوم

آيـا . درستى دريافـت رسد تا مفهوم اضطرار را در احكام شرعى به نوبت به آن مى ،شمرد

شــود از  مى ،برنــد مشــكلاتى را كــه اشــخاص مبــتلا بــه اخــتلالات روانــى از آن رنــج مى

  مصاديق اضطرار در احكام شرعى برشمرد؟

سـت كـه تـرس تلـف بـر جـان ا در تعريف مضطر چنين آمده است كه مضطر كسى

بهى داشته باشد كه منجر بـه ضـعف و نـابودی شـود يـا امعتن شدن به بيماری خود يا مبتلا

مانند شخص بـاردار و تـرس  ؛همين احتمالات در ضرر را نسبت به شخص ديگری بدهد

ى يخـوار خـود بترسـد؛ در جـا دهى كه برای شير آن نسبت به احوال جنينش يا بانوی شير

كه اگـر  طوری به ؛شود ا مىم وجود داشته باشد نيز همين قاعده اجراكه اكراه بر انجام حر
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ق، 1421مغنيـه، : ك.ر(آن فعل را انجام ندهد در عرض و مال و ناموسـش دچـار ضـرر شـود 

  .)393ص

 واحـوالات ا تـوان نمى ،آن با احوالات شخص ترانسۀ بر آنچه بيان شد و با مقايس بنا

اضطرار ۀ رشرع اين اختلالات را در زم كه غالباً  را از جمله مصاديق اضطرار دانست؛ چرا

ولـى  ؛شـد بايسـت در بسـياری از مـوارد جـاری مى شمرد كـه اگـر چنـين بـود مى نمى بر

ماننـد ای  در شـرع مقـدس، حـالات روحـى و روانـى اساسـاً . ستا حقيقت، چيز ديگری

بوجودآمـدن حالـت  د نقشـى درتوان نمى آمدن از وضعيت جسمى و جنسى، اصلاً  تنگ به

رفتـاری  شناسـان نـوعى كـج حـالتى كـه از نظـر روان اضطرار داشته باشد، تا چه رسد بـه

  .آيد مى حساب به

ن تغيير جنسيت، در حالت اضـطراری كـه بـرای اشـخاص تـرانس ابنابر مدعای موافق

بايست بر اساس ايـن قاعـده  اول و حتى قبل از تغيير جنسيت مىۀ در درجاند  متصور شده

ولـى آيـا  ؛ز اضطرار را به او دادرفت ا حكم ثانوی جواز ارتباط با همجنس را برای برون

بودن با تمام فشارهای روحـى و روانـى  ست و ترانسا چنين است؟ جواب منفى اين واقعاً 

دانيم  د مسقط حد لواط باشـد؛ حـال آنكـه مـىتوان نمى ،كند كه بر شخص مبتلا وارد مى

جـواز  همين عدم. )234ص  ،12ق، ج1412علامه حلى، (حد لواط از مضطر و مكره ساقط است 

اين است كه شرايط شخص به حد اضطرار نرسيده و در  دهندهخود نشان ، مادر يك حر

د مورد اسـتناد قـرار گيـرد؛ توان نمىم ديگر كه همانا قطع اعضای بدن باشد نيز امورد حر

شـدت از همسـر خـود  ای زن به ىيآيد كه بدون هيچ دليل عقلا حالاتى به وجود مى مثلاً 

همين را دليلى بـر  شود مى ، آياشود مى آن، دنيا برايش تيره و تارۀ يجنت و در شود مى بيزار

در شرع مقدس تنها كسـانى كـه . ستا جواز نشوز زن دانست؟ در اينجا نيز جواب منفى

ۀ ند كه كودكان را نيز در زمرا ديوانگان ،بر آنها حرجى نيست، اختلالات ذهنىواسطۀ  به

 ؛)557ق، ص 1413محمـد بـن علـى بـن بابويـه، ( )و الصـبىالمجنـون  ىلا حدّ علـ(اند  ن شمردهآنا

كه نارضايتى از جنسيت خود دارند و كسانى كه به دلايل را بنابراين افسردگان و كسانى 

ن در ارتكـاب امضـطر شـمارشـود در  نمـى ،اند روحى و روانى در زندگى به تنگ آمده

  .شمردم احر
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ــوم ــدر نها :س ــوالات  تي ــرح اح ــا ش ــيم ب ــرض كن ــه ف ــه چنانچ ــتلا ب ــخاص مب اش

بـر  ايـن عضـو از اعضـای بـدن بنـاۀ سكشواليسم فقها به اين نتيجـه برسـند كـه ازالـ ترانس

شـامل جـواز انجـام ايـن  اين حكـم صـرفاً  ،اضطرار مباح باشد و جواز آن را صادر كنند

چنين عملى را منجـر بـه تغييـر جنسـيت واقعـى در شـخص  توان نمىعمل، خواهد بود و 

سوانح جدا شود واسطۀ  بهاست كه عضو تناسلى  ىحالتمانند همان  دانست و اين وضعيب

كـه  چـرا ؛چنين نيست كه جنسيت با تغييرات فيزيولوژيكى تغييـر يابـد اين. يا از بين برود

ۀ و تـا آخـرين لحظـ شـود مى جنسيت همراه با ذات خلقت هر فرد از جانـب خـدا معـين

بـه دليـل اختلالـى كـه در خلقـت بـر تنها در باب خنثى آن هم . استحيات همراه انسان 

واقع تغيير جنسيت  كه امكان تغيير وجود دارد كه دراند  داده اجنين عارض شده، فقها فتو

  .گفت كه تعيين جنسيت است توان مى افتد، بلكه نيست كه اتفاق مى

 گيری نتيجه

ترين مسئله، تشخيص موضوع صحيح است؛ اينكـه  موضوع تغيير جنسيت، مهم بارهدر .1

ی تغيير جنسيت بر كدام يك از مبتلايان مصداق عمل تغيير جنسيتى ها عمليك از  كدام

شده عمل تغيير جنسيت بر اشخاص خنثى اعم از  بر پژوهش انجام بنا .است كه جائز است

جـايز ها  سكشـوال مشكل و غيرمشكل منعى نـدارد؛ امـا عمـل تغييـر جنسـيت در تـرانس

  .ستا جراست در حال اا ها سال، اگرچه نيست

جديـد نيسـت و از صـدر اسـلام، احاديـث   یااختلال در هويـت جنسـى بيمـاری . 2

 .فراوانى در ذم اشخاصى كه مخنث هستند وجود دارد
  .كار گرفته شود د بهتوان ها نمى ترانسالحليه در جواز عمل تغيير جنسيت در  اصالة .3

 . تسليط، در اين موضوع قابليت استفاده نداردۀ قاعد. 4
نظر مساعد نسـبت بـه جـواز تغييـر جنسـيت نـزد فقهـا وجـود دارد، عنوان  بهآنچه  .5

ست كه موضوع، تغيير كلى و واقعى جنسى به جنس ديگر باشد، نـه در ا مربوط به جايى

 .ندمورد كسانى كه دچار اختلال در رفتار
تغييـر احكـام اولـى و از مصـاديق های  مؤلفـهعنوان  بـهفشارهای روحـى و روانـى . 6
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بـر  تـوان نمىی آن، احكام تغيير كند و بنـابر همـين  آيند تا به واسطه نمى شمار ضطرار بها

 .جواز تغيير جنسيت مبتنى بر اضطرار حكم كرد
را كـه ها  ترانساكثريت فقها عمل تغيير جنسيت در  ،خلاف آنچه معروف است بر. 7

 .دانند حرام و ممنوع مى ،ستا يك عمل ظاهری صرفاً 
باطـل اسـت و  ،اند يى كـه بعـد از عمـل تغييـر جنسـيت انجـام شـدهها اجازدوتمام . 8

 .باشد باره نيا جويى در بايد به فكر چاره قانونگذار
ها، همـان حكـم عمـل  حكم تغيير جنسيت به صورت ظاهری و صوری در ترانس. 9

كه حـرام اسـت و حـالات روحـى و  دجراحى قطع اعضای تناسلى در انسان سالم را دار

 .شود نمى مصاديق اضطرار محسوب روانى از
از اقدام شخص بيمار به خودكشى كه يك فعل حرام و اختياری اسـت، بـا  ترس. 10

پـذير ادعـا  چنين نيست كه اگر شخص آسـيب بر جان و هلاكت تفاوت دارد و اين ترس

خود را خواهم كشت، دليلـى  ،كند كه اگر فلان عمل يا فلان تغيير در من صورت نگيرد

 .مجوز شرعى در حق او شودبر صدور 
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 .:بيت اهلمؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب  :قم ).چاپ اول ج،3( بیت اهل
: بيـروت. وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة .)ق1412( .محمد بن الحسن الحر العاملى، .7

 .دار احياء التراث العربى
). ، چـاپ اول1ج( ،الکـافی فـی الفقـه ).ق1403( .الـدين الدين بن نجم ىالصلاح، تق ، ابوىحلب .8

  .7امام امير المؤمنين ىتابخانه عمومك: اصفهان

منتهــی المطلـب فــی تحقیــق . )ق1412( .حســن بـن يوســف بــن مطهــر، اسـدیحلـى، علامــه،  .9
 .،مشهد،مجمع البحوث الاسلاميهالمذهب

10.  ّ تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین  ).ق1411(. یبن مطهر اسد ، علامه، حسن بن يوسفىحل
   .ىمؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام :تهران ).چاپ اول(

البيـت  مؤسسـه آل). 1ج). (الحديثـة ـط ( قرب الإسناد .)ق1413( .حميری، عبدااللهّٰ بن جعفر .11

 . ايران، اول ـعليهم السلام، قم 
 .147- 104، صص )23(۶، فارسی، :بيت اهلتغيير جنسيت، فقه ). 1379. (محسن خرازی، سيد .12
ج، چـاپ 4 اسـلامى،علـى : مترجم( تحریر الوسیلة .)ق1425( .خمينى، سيدروح االلهّٰ موسوی .13

  .دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم :قم ).بيست و يكم

تحقيقـات  ررسى آثار وضعى و تكليفى آن،جواز تغيير جنسيت و ب. )1390( .محمد روشن، .14

 .288-273صص  )53( ،حقوقى
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 .صدا و قصيده :تهران. اختلال هویت جنسی .)1383( .عباسعلى ناصحى، ؛ وفيروزه ،رئيسى .15
 .16- 5، صص )69( ،بيت اهلفقه  تغيير جنسيت از ديدگاه فقه اسلامى، .)1391( .سبحانى، جعفر .16
 .7مؤسسه امام صادق :قم. ربعالرسائل الا. )ق1415( .جعفر سبحانى، .17
 .سلسبيل: قم. رساله توضیح المسائل .)ق1430( .موسى شبيری زنجانى، .18
انتشارات : قم). ج، چاپ دوم3) (مكارم( استفتاءات جدید). ق1427. (، ناصر مكارمیشيراز .19

  .7طالب ىبن اب ىمدرسه امام عل

 .ضواءدار الا :بيروت .ماوراء الفقه .)م.1996( .الصدر، السيد محمد .20
سيدمحمدرضـا حسـينى و : متـرجم( زنـدان و تبعیـد در اسـلام .)ق1427(. الدين طبسى، نجم .21

  .نگار انتشارات صفحه :قم). ، چاپ اول1ج، شفيعى مصطفى

 الروضـة البهیـة فـی شـرح اللمعـة الدمشـقیة ).ق1410(. ىالدين بن علـ ، زينى، شهيد ثانىعامل .22

   .نتشارات داوریا: قم). ، چاپ اولج10( )لانترك ـ ىالمحشّٰ (

 ـط ( مفتاح الکرامة فـی شـرح قواعـد العلاّمـة .)ق1419( .عاملى، سيدجواد بن محمد حسينى .23

دفتر انتشـارات اسـلامى وابسـته بـه جامعـه مدرسـين حـوزه  :قم). چاپ اول ج،23( )ثةالحدي

 .ه قمعلمي
، )1(24؛ پزشـکی قـانونی ایـرانتغييـر جنسـيت و آثـار كيفـری آن؛  .)1397( .عظيمى، فاطمه .24

  .46-35 صص

 علـل الشـرائع .)ق1386( ).شـيخ صـدوق(ى قم هيبن بابو ىبن موس نيبن حس ىمحمد بن عل .25

 .فروشى داوری تابك :قم). چاپ اول ج،2(
مـن لا یحضـره  ).ق1413(). شيخ صدوق(ى قم هيبن بابو ىبن موس نيبن حس ىمحمد بن عل .26

 . ين حوزه علميه قمدفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرس :قم ،الفقیه
تب كدار ال :تهران). چاپ چهارم ج،8( الکافی ).ق1407(. جعفر محمد بن يعقوب ، ابوىلينك .27

  .الإسلامية

دار الحـديث  :قـم). چـاپ اول ج،15( الکافی ).ق1429( .جعفر محمد بن يعقوب ، ابوىلينك .28

   .للطباعة و النشر

 .:مركز فقهى ائمه اطهار: قم. فقه و حقوقتغییر جنسیت از منظر ). 1389( .نيا، محمدمهدی كريمى .29
ــومرث؛  .30 ــری، كي ــر جنســيت و بررســى فقهــى آن؛  ).1390( .ابراهيمــى، نصــيبهو كلانت تغيي

 .92-77، صص )24(، اسلامى های فقه و حقوق پژوهش
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نگاه نو بـه امكـان سـنجى تغييـر جنسـيت از  ).1396. (انفرادی، طاهرهو باقر؛  گرايلى، محمد .31

 .76-55، صص )1( ،میراث طاها منظر پزشكى و فقه؛
چـاپ  ج،2( یفی ترجمـة العـروة الـوثق یالغایة القصو ).ق1423( .، محدث، شيخ عباسىقمّ  .32

  .یمنشورات صبح پيروز :قم). اول
 .مؤسسه علمى فرهنگى دار الحديث: قم. مصطلحات الفقه. )ق1428( .علىميرزا مشكينى، .33
 .خيام: قم. )لمسائل المستحدثها( مستند تحریر الوسیله ).ق1403( .احمد مطهری، .34
 .انصاريان: قم .7فقه الامام الصادق ).ق1421( .مغنية، محمدجواد .35
 .مكتبة منتظری :قم. دراسات فی المکاسب الحرام ).ق1415( .على حسين منتظری، .36
 .سايه: قم. احکام پزشکی ).ق1427( .على حسين منتظری، .37
 .مؤسسه مطبوعات دار العلم: قم. لهتحریر الوسی ).ق1409( .موسوی خمينى، سيدروح االلهّٰ  .38
 65( ،های قرآنی پژوهشااللهّٰ و تغيير جنسيت از منظر قرآن؛  فضل .)1390(. هاشمى، سيدحسين .39

 .179-146، صص )66و 
. جایگـاه تغییـر جنسـیت در نظـام حقـوقی ایـران ).1395(. و نظـری، احسـان ؛اصـلان ويسى، .40

 .جاودانه جنگل: هرانت
، صـص )9(، حقـوق پزشـکی .انى فقهى و حقوقى تغيير جنسـيتمب .)1388(. نوجوان، داوود .41

149-189. 
 .قضائيه، نرم افزار گنجينه استفتائات قضايىۀ مركز تحقيقات فقهى حقوقى قو .42
مبانى فقهـى و حقـوقى  ).1391و  1390(. زاده، مهديه محمدتقىو السادات؛  ميرخانى، عزت .43

 .100-65، صص )10و  9( ،فقه پزشکی .جواز تغيير جنسيت
44. www.sistsni.org/persian/qa/0863 
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